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یادداشتآچارکشى

پدرم آخرهای تابســتان یــک بار هندوانــه خرید و 
گذاشــت توی زیرزمین که ســرد بود و محل نگهداری 
موادغذایی. تازه یخچال آمده بود و ما نداشــتیم. برای 
همین مــادرم چیزهای فاسدشــدنی را تــوی زیرزمین 
می گذاشــت. پدرم که یک دســتش را بــه کمرش زده 
 بود و با دســت دیگرش ســبیل هایش را کنــار می زد، 
گفت: «امسال دیگه شب چله هندونه درست وحسابی 
می خوریم».مادرم گفت: «خداکنه شــیرین باشه».پدرم 
گفت: «شیرینه. یکیش را جلو خودم چاقو زد. قند بود».
چندروز که گذشت، یکی از هندوانه ها را آوردیم و برای 
میهمان ها قاچ کردیم. چند شب بعد گفت: «بچه! برو 
یکــی از هندونه هارو بیار قاچ کنیم بخوریم. خیلی حال 
میده».یک روز هم که با دوســتانش می خواستند بروند 
گــردش به من گفت: «بچه! برو یکی از اون درشتاشــو 

بیار ببینم». مادرم یک نگاه به من انداخت و ســرش را 
تکان داد. پدرم گفت: «نگران نباش! من یک  بار هندونه 
خریده ام برای همچین روزی». پدرم هر بار که می گفت 
روی کلمه بار خیلی فشار  می آورد.  خلاصه پدرم هرروز 
به یک بهانه ای یکی از هندوانه ها را استاد می کرد. شب 
چله که شــد مادرم مثل هرســال خاله و شوهرخاله و 
بچه هایــش را دعوت کرد میهمانی. همه دور کرســی 
نشســته بودیم و از این طرف و آن طرف حرف می زدیم 
و تخمــه می شکســتیم. خاله ام گفت: «چقدر امســال 
هندونه گرون شده!» شوهرخاله ام گفت: «گرونی بخوره 
تو ســرش. اصلا  گیر نمیاد!» پدرم گفت: «عوضش من 
آخر تابستون یک  بار هندونه خریدم برای شب چله که 
خیالم راحت باشــه». بعد رو کرد به من و گفت: «بچه! 

برو از زیرزمین دوتا از اون درشتاشو سوا کن بیار».
من این پا، آن پا کردم، گفت: «بچه! چرا وایســتادی!؟» 
مــن چون کوچک ترین بچــه خانه بــودم امربر بودم و 

اسمم بچه بود. گفتم: «آخه زیرزمین تاریکه».
گفت: «فانوس ببر!»

گفتم: «بابا آخه فانوس توی یک دســتم چطوری دوتا 
هندونه با اون یکی دست بیارم؟»

گفت: «اون زنبیــل بزرگه را ببر بــذار اون تو! عقل هم 
خوب چیزیه!»

فانوس توی یک دستم  و زنبیل توی دست دیگرم رفتم 
زیرزمین اما هندوانه ای نبود. تندی برگشتم. پدرم وقتی 

چشمش به من افتاد، گفت: «ها چی شد؟ آوردی؟»
گفتم: «نیست بابا».

گفت: «چی؟ یک  بار هندونه تموم شــد! خوب گشتی؟ 
نکنه ترسیدی نرفتی زیرزمین».

شــوهرخاله ام گفت: «بیا بشــین عموجون، شب چله 
هندونه هم که نخوریم چیزی نمیشه... انار که هست».
پدرم گفت: «نه آخه من باید بدونم یه بار هندونه چطو 

شده».
مــادرم گفت: «معلومه چطو شــده». ولــی حرفش را 

ادامه نداد. 
پدرم خودش را از تک وتا نینداخت و گفت: «یادم باشه 

سال دیگه دوتا بار هندونه بخرم».

هندوانه شب چله

گزارش فردا

شــرق: یلدا یکی از آن جشن های ملی اســت که فرهنگ را با 
اقتصاد گره می زند؛ از فرهنگ دورهم نشســتن، قصه خواندن و 
دیدوبازدیــد اقوام گرفته تا اقتصاد آجیل و لبو و انار و هندوانه. 
حالا سال هاســت که چراغ دلِ ایرانی ها در شــبی، مثل امشب 
به امید دقیقه ای بیشــتر فرصت داشتن روشــن می شود و دل 
می سپارند به قصه های هزارویک شبی. امسال اما برنامه هایی 
که برای یلدا در نظر گرفته شــده کمی متفاوت است؛ گسترش 
استفاده از اینترنت، برخی گروه های اجتماعی را بر آن داشته تا 

برای درك هر چه بهتر شــرایط زندگي خانوادگي و آشنایي با مصادیق خانوادگي، دست 
به کار راه اندازی کمپین «شب چله بدون اینترنت» شوند. از ساعت هفت امشب تا آخرین 
دقایق شب یلدا اینترنت های گوشی و لپ تاپ هایتان را خاموش کنید و به جمع خانواده 

بپیوندید تا صمیمیت ها رنگ ورویی یلدایی به خود بگیرند.
اما اگر رفتید به خیابان های شهر، وضع کمی فرق می کند، به پاتوق کتاب فروشی های 
شــهرها بروید و برای بچه هایتــان کتاب های قصه بخرید، همــان قصه های قدیمی و 
تکراری، اما فراموش نشدنی. این هم کمپینی است که به راه افتاده تا شب یلدا با فرهنگ 
اســطوره ای آن که قصه خوانی بوده، گره بخــورد. در تهران یک برنامه متفاوت هم قرار 
اســت برگزار شــود؛ اعضای گروه حمید پورآذری می خواهند در یک مرکز خرید بزرگ، 
شــما را با گریم ها و بازی های خود غافلگیر کنند. شمیم مستقیمی که مسئول برگزاری 

این مراسم است، به «شــرق» می گوید که قرار است مراجعان 
«ارگ تجــاری» که یک مــال بزرگ در شــمال میدان تجریش 
است، شــب چله ای متفاوت و تا حدودی نوستالژیک را تجربه 
کنند: «در گوشه گوشــه این مال قرار اســت اتفاق های تازه ای 
بیفتد؛ برگزاری پرفورمنس، ایجاد خرده فضاها و اینستالیشن با 
همکاری بیــش از ۷۵ بازیگر برنامه ای اســت که ما برای یلدا 
ترتیب داده ایم». حمید پورآذری یکی از کارگردانان موفق تئاتر 
ایران این بار به دنبال بازسازی خاطره تهران قدیم و مراسم های 
شــب چله ای اش در یک مجتمع تجاری اســت تا حاضران در این مکان، شــب یلدایی 
متفاوت را تجربه کنند. به گفته مستقیمی، اقتصاد قلب تپنده مجتمع های تجاری است 
و اجرای چنین برنامه هایی می تواند، فرهنگ و آداب و رسوم اصیل ایرانی را هم چاشنی 
خرید روزانه مردم کند: «برای ســه شب قرار است در ارگ جدید تجریش کاری متفاوت 
با همیشــه انجام دهیم و به همین دلیل هنرمندانی که قرار اســت در این شب ها با ما 
همکاری داشــته باشند با دست پر در مواجهه با مردمی قرار می گیرند که آمده  اند خرید 
کنند». عروســک هفت متری شــهرزاد قصه گو، بازیگرانی کــه در نقش های مختلف و 
لباس های تاریخی ســعی می کنند مخاطبان را جذب خود کنند و احتمالا قصه خوانی و 
پخش موزیک، تجربه ای تازه از یلدا را رقم خواهد زد؛ تجربه ای که بی شباهت به همان 

اقتصادِ یک دقیقه ای شب چله نیست.

یادى از تهران قدیم در شب چله امسال

حالت زن وشوهری
پوریا عالمی : رئیس ســازمان حفظ نباتات گفت:  �

«حتما در سال جاری با طغیان ملخ روبه رو هستیم».  
بعد از اعلام این خبر کشــاورزان ســکته کردند و جیغ 
کشیدند. اما رئیس سازمان حفظ نباتات گفت: نگران 
نباشــید. «آمادگاه های مبارزه با آفات - به ویژه ملخ - 
از کارایــی لازم برخوردار نیســتند و کاملا قدیمی اند». 
خوشبختانه الان نسبت ما با مسئولان مثل نسبت زن 
و شــوهر اســت. چرا؟ چون مادر ما از قدیم می گفت 
زن و شــوهر بعــد از یک عمر زندگی بــا هم مثل هم 
می شوند و دیگر نیازی نمی بینند به هم دروغ بگویند. 
مثلا اول ازدواج وقتی طرف پول درنمی آورد، هیچ وقت 
شفاف و صریح به همسرش نمی گوید من بی کار هستم 
و پول ندارم. هی می گوید بــه زودی جورش می کنم. 
اما بعد از چندســال زندگی با هم، طرف دیگر دلیلی 
نمی بیند خالی ببندد و همان اول آب پاکی را می ریزد 
روی دســت همســرش و می گوید پول ندارم؟ چته؟ 
الان هم ما این طوری شــدیم با مسئولان. یعنی حس 
خاصی نسبت به هم نداریم اما دلیلی هم برای جدایی 
نمی بینیــم. از آن طرف دولــت می آید می گوید مردم 
یارانه شــان را نگیرند. مثل اینکه طرف به همســرش 
بگوید خرجی نگیرد. بعد دولت می گوید هرکی نرفته 
ســربازی بیاید یک پولی بدهد و دیگر نرود. مثل اینکه 
طرف بچه اش زده باشــد شیشــه همسایه را شکسته 
باشد و شــب هم خانه نیامده باشد، اما باباش بگوید 
پسرم اگر یک ماشین برای من بخری اوکی است. الان 
ما و مسئولان این طوری هستیم و حالت زن وشوهری 
داریم. این حالت اصولا بعد از حالت ازدواج است که 
موقع انتخابات ریاست جمهوری بین مردم و مسئولان 
به وجود می آید و کاندیداها با هر شــیوه ای که بلدند 
می آینــد که نظر مــردم را جلب کننــد. دقیقا حالت 
ازدواج هــم همین طوری اســت؛ این طرف هفت قلم 
آرایش و موهاش را میزامپیلی می کند. آن طرف لباس 
پلوخوریه را می پوشــد و موهاش را عروســکی شانه 
می کند. جفتشــان هم می دانند این حالت همیشگی 
نیست و بعد از رأی دادن و ازدواج قضیه شل می شود. 
حالا هم که رئیس سازمان حفظ نباتات گفته با طغیان 
ملخ روبه رو هستیم. مثل این است که طرف بیاید خانه 
بگوید شب یک لشکر میهمان داریم. بعد همسر طرف 
غش کند. منتها طــرف بگوید: نگران نباش. من هنوز 
بی کار هســتم و درآمدی ندارم و کسی هم دیگر بهم 
پول قرض نمی دهد. بعد همسر طرف می گوید: خب 
مرد حسابی با این لشکر بدون آمادگی قبلی چطوری 
مواجه شــوم؟ طرف هم می گوید: حــالا خودت یک 
کاریش بکن دیگر. یارانــه ات را نگیر. (این قصه تا ابد 

بین ما و مسئولان ادامه دارد...).
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